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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲هي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة هاي فق آموزه

  

  

  حكم حكومتي و مباني استنباط آن

  آباد   دكتر فرج بهزاد وكيل  
    استاديار دانشگاه آزاد اسلامي  

  چكيده      
در اين نوشتار به برخي از مهمترين معاني لغوي و اصطلاحي حكم و حكومت              

 جايگـاه حكـم حكـومتي در ميـان تقـسيمات            اشاره شده، سـپس ضـمن تعيـين       
. احكام، تعريفي از حكم حكومتي ارائه و بـه بررسـي آن پرداختـه شـده اسـت                 

آنگاه در مباني استنباط حكم حكومتي با اشاره بـه تفـاوت ميـان حكـم و فتـوا                   
مواردي از قبيل مصالح عمومي، عقل، تجربيات بـشري، عـرف، سـيره و بنـاي                

  .ستنباط حكم حكومتي بيان شده استهاي ا عقلا به عنوان پايه
  . حكم، حكومت، حكم حكومتي، مصلحت، عقل، بناي عقلا:يواژگان كليد

  مقدمه
مباحث مربوط به فقه سياسي و حوزة سياسات در متون اصيل دينـي از قبيـل قـرآن و                   

اي دارد و دين مقدس اسلام طـوري بـا سياسـت عجـين                سنت، جايگاه و منزلت ويژه    
اسلام ديـن سياسـت اسـت و ايـن نكتـه      .  دو از هم ممكن نيست  شده كه تفكيك اين   

                                                        
 ۱۲/۳/۱۳۸۸:  ـ تاريخ پذيرش۱۲/۱۰/۱۳۸۵: تاريخ دريافت  
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 هر كسي كه كمترين تأمّلي در احكام سياسي، حكومتي، اجتماعي و اقتـصادي              براي
پس هر كس گمان كند دين از سياست جداست، نه          . اسلام داشته باشد، روشن است    
  .)۱/۲۳۴: ۱۳۶۶امام خميني، (دين را شناخته و نه سياست را 

م يك ديانت عبادي تنها نيست و همـين طـور يـك مـذهب و ديانـت           ديانت اسلا 
سياسـتش در عبـادتش مـدغم اسـت و     . سياسي تنهـا نيـست، عبـادي اسـت و سياسـي      

عبادتش در سياستش مدغم است؛ يعني همان جنبة عبـادي يـك جنبـة سياسـي دارد                 
  آنقـدر كـه در حكومـت و        قرآن كـريم و سـنت پيـامبر       . )۳/۱۲۰: ۱۳۶۱امام خميني،   (

سياست احكام دارند، در ساير چيزها ندارند، بلكه بسياري از احكـام عبـادي اسـلام،                
: همـان (عبادي ـ سياسي است كه غفلت از اينهـا ايـن مـصيبت را بـه بـار آورده اسـت        

 تا حدودي به ايـن مباحـث   خوشبختانه بعد از نهضت بيدارگر امام خميني    . )۲۱/۱۷۸
ها و لابلاي كتابها به متن جامعـه كـشيده            خانهپرداخته شد و فقه سياسي از گوشة كتاب       

اي در باب حكومت، ولايـت، رهبـري، تأسيـسات و تـشكيلات               شد و مباحث ارزنده   
  .طرح شد... حكومتي، احكام حكومتي و

در اين مقاله ابتدا به برخي از مهمترين معاني لغوي و اصـطلاحي حكـم و حكومـت                  
ومتي در تقسيمات احكام، تعريفـي از       اشاره شده سپس با اشاره به جايگاه احكام حك        

احكام حكومتي ارائه شـده و بـه توضـيح و احيانـاً دفـع برخـي از ايـرادات آن، و در                       
  .نهايت به مبحث اصلي كه مباني استنباط حكم حكومتي باشد، پرداخته شده است

  ها بررسي لغوي و اصطلاحي برخي واژه. ۱

  حكم در لغت. ۱ـ۱
ي به كار رفته اسـت از جملـه بـه معنـي حكومـت و                حكم در لغت در معاني گوناگون     

فرمانروايي كردن، كشورداري، رهبري، امر، فرمان، دستور، امر كردن، حكم راندن،           
: ۱۳۹۹؛ ابـن اثيـر،   ۲/۹۱: ۱۴۰۴؛ ابن فـارس،  ۱۴۴ـ۱۲/۱۴۰: تا ابن منظور، بي: ك.ر( ...قانون و قضا و   

۱/۴۱۸(.  
ه معناي اصلي مادّة حكم كه همـة  شود ك  شناسان چنين استنباط مي     از سخنان لغت  
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منع كردن و جلـوگيري نمـودن بـه         «گيرند،     معاني به نحوي از آنجا سرچشمه مي       اين
. )۱۷۸: ۱۳۴۷فيومي، ( و يا مطلق منع كردن )۱۲۶: ۱۳۶۲راغب اصفهاني، (است » منظور اصلاح

انـد؛ زيـرا حكمـت،        اش حكمـت ناميـده      حكمت را نيز با توجه به معناي بازدارندگي       
حكمرانـي بـه   . )همـان (دارد  كيم را از اخلاق پـست و خـصلتهاي نكوهيـده بـاز مـي         ح

 و از آنجايي كه حاكم      )۲/۹۱: ۱۴۰۴ابن فارس،   (باشد    معناي جلوگيري از ظلم و ستم مي      
داراي قدرت اجرايي است و جلوي سـتم سـتمگران و تجـاوز متجـاوزان بـه حقـوق                   

صب شـده تـا ميـان مـردم حكومـت كنـد              و ن ـ  )۱/۴۱۸: ۱۳۹۹ابن اثيـر،    (گيرد    مردم را مي  
؛ ابـن منظـور،     ۴/۹۹: ۱۹۹۱فيروزآبـادي،   ( و مجري احكام اسـت       )۱/۱۹۰: ۱۴۱۰مصطفي ابراهيم،   (

نه كسي كه صرفاً قضاوت و اظهارنظر كند بلكه كسي است كه قدرت              ()۱۲/۱۴۲: تا  بي
خـوبي  از ايـن تعبيـرات بـه      . انـد   او را حـاكم ناميـده     ) اجراي احكام خـود را نيـز دارد       

هـاي حـاكم و حكومـت و حكـم كـه فـراوان در آيـات و                    شـود كـه واژه      استفاده مي 
روايات و سخنان فقها به كار رفته است، ظهور در ولايت عامه و رهبري تمـام شـئون     

، نه اينكه به معناي قضاوت      )۲/۳۷۲: ۱۳۷۳؛ ناييني،   ۲۱/۳۵۹: تا  نجفي، بي (جامعة اسلامي دارد    
 به حلّ و فصل نزاعها و خصومات بوده باشد، چه شأن قاضي             و داوري بوده و صرفاً ناظر     

اظهار رأي در مورد به خصوصي است نه امر و نهي قاطعانه كردن، به خلاف حكّـام كـه       
ّ الحاكم هو الـذي       ّ الحكومی ظاهری في الولايی العامّی فإن        فإن«:  به تعبير محقق ناييني   

  .)۲/۳۷۲: ۱۳۷۳ناييني، (»  القاضييحكم بين الناس بالسيف و السوط و ليس ذلک شأن

  حكم در اصطلاح. ۲ـ۱
كشّاف «اي به كار رفته كه شماري از آنها را تهانوي در              حكم در اصطلاحات عديده   

در يـك اصـطلاحي كـه       . )۱/۶۹۳: ۱۹۹۶تهـانوي،   (جمع كرده است    » اصطلاحات الفنون 
جعفري (عي است نزد فقها بسيار شايع است حكم به معناي تمامي قوانين و مقررات شر   

 شـهيد صـدر   .  ...، اعـم از عبـادات و معـاملات و         )۲۴۲: ۱۳۷۴و  ۳/۱۷۳۹: ۱۳۷۸لنگرودي،  
حكم شرعي عبارت است از قانون صادر از خداي متعـال بـراي             «: فرمايد  آنجا كه مي  

سامان بخشيدن به زندگي مادي و معنوي انسانها اعم از اينكه جعل حكم مستقيماً بـه                
: ۱۴۱۲(رد يـا بـه خـود او و يـا بـه چيزهـاي ديگـر در رابطـه بـا او           فعل مكلّف تعلّق گي   
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گـاهي حكـم بـه معنـاي        .  اشاره به همين معناي از حكم دارد       ،)۱۲۳: ۱۴۲۱ و   ۱۶۲ـ۱/۱۶۱
رأي قاضي در دعاوي و اختلافات است كه در اين صورت حكم در مقابل فتواست،               

نسبت بـه ايـن     . مت قضا چون فتوا عبارت است از نظر فقيه از روي اجتهاد، در غير س            
جعفـري  (شود كه نقض حكم جايز نيـست ولـي نقـض فتـوا جـايز اسـت                    معنا گفته مي  

شـود و آن      ثباتي احكام منتهي مـي      ؛ چون تجويز نقض حكم به بي      )۲۴۳: ۱۳۷۴لنگرودي،  
مخالف مصلحتي است كه نظم امور مسلمين باشد و بدان جهت نصب حكّام تـشريع               

  .)۳۸۲ـ۱/۳۸۱: ۱۳۷۲شهيد اوّل، (شده است 
: تـا   نجفـي، بـي   (از جملة مهمترين معاني حكم، دستورها و فرامين رهبر جامعه است            

. )۱/۵۵۱: ۱۴۱۳؛ مكـارم شـيرازي،      ۱۱۲ـ  ۱۱۰: تـا   ؛ طباطبايي، بـي   ۱۵۰ـ۱۴۹: تا  ؛ امام خميني، بي   ۴۰/۱۰۰
حكم در اين معنا عبارت از مقرراتي اسـت كـه از سـوي ولـيّ امـر و سـاير مـسئولان                

كنند براي برقراري نظم و تـأمين          زير نظر وليّ امر جامعه ايفاي نقش مي        حكومتي كه 
يـا  » حـوادث واقعـه   «گونه احكـام در رابطـه بـا           اين. گردد  مصلحت عمومي صادر مي   

هستند و به شرايط زمان و مكان بستگي دارند، به همـين جهـت نيـز                » مصالح مقتضيه «
باشـند    از ايـن قبيـل مـي      ... ها و   نامه  نتمامي احكام انضباطي و آيي    . باشند  قابل تغيير مي  

نـامبردار اسـت و   » حكـم حكـومتي  «اين همان چيزي است كه بـه       . )۱۷۴: ۱۳۷۷معرفت،  (
  .پردازيم يكي از مهمترين اقسام حكم است كه در مباحث آينده بيشتر به آن مي

  حكومت در لغت. ۳ـ۱
تگاه دولتـي،   حكومت در لغت به معناي فرمانروايي كردن، فرمان دادن، دولـت، دس ـ           

سياستمداران، حكمرانان، هيئت حاكمة متشكل از مجموعه افرادي كه متصدي ادارة           
 و ساير كتـب لغـت، مـادة         المنجد: ك.ر(آمده است   ... شئون مختلف كشور هستند، داوري و     

 معنـاي  )۱۲/۱۴۱: تا بي(» أصل الحكومی ردّ الرجل عن الظلم«: نويسد  ابن منظور مي  . )حكم
  . داشتن فرد از ظلم و ستمگري استاصلي حكومت باز

  حكومت در اصطلاح. ۴ـ۱
در اصطلاح فقهي نيز حكومت از معناي لغوي دور نشده است و به معناي فرمانروايي 

. )۲۴۲: ۱۳۷۴جعفـري لنگـرودي،     (كردن و فرمان دادن و دادرسي و قضا به كار رفته است             
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از حكومـت بـه ذهـن        برخي از كتابهاي حقوقي آمده است كه سه معناي مختلف            در
ــ ارگانهـاي حـاكم در    ۳ـ رژيم سياسي، ۲ـ عمل حكومت و رهبري،    ۱: كند  تبادر مي 

در .  ...كننـد، ماننـد هيئـت وزرا        جامعه به ويژه ارگانهايي كه قوّة اجرايي را اعمال مي         
حكومت يعني مجموعة ارگانهـايي كـه بـه واسـطة آنـان،             : فرهنگ لالاند آمده است   

ر بپردازد، پس اختصاص اين واژه به قوّة مجريه يا تنها به كابينـة              حاكم به اعمال اقتدا   
به نوشتة اسمن واژة حكومت به معناي اصـلي و كلّـي نمايـشگر              . وزرا نادرست است  

  .)۳۱۶ـ۱/۳۱۵: ۱۳۷۳قاضي، (اجراي اقتدار عمومي توسط حاكم است 
اي در اصطلاح حقوق اساسي و علوم سياسي، حكومت عبارت است از سازماني دار            

. )۱/۹۴: ۱۳۶۶عميد زنجاني،   (تشكيلات و نهادهاي سياسي، مانند قوّة مقننه، قضائيه و اجرائيه           
هدف اين سازمان تعيين وظايف و حقوق افراد، گروهها و سازمانهاست كه بـا وضـع              
مقررات و قوانين در رفع نيازها و تأمين منافع، از بين بردن اصطكاكها و به طور كلي                 

حكومت به اين معنا براي هر . كوشد ندگي عمومي اتباع خود ميبرآوردن مقتضاي ز
اي ضرورت عقلي دارد و طبق گواهي اسناد و مدارك، انسانهاي نخـستين نيـز                 جامعه

در اولين صبحدم زندگي اجتماعي خـود بـه ضـرورت وجـود قـانون و حكومـت در                   
  .اند دهجامعه پي برده و در صدد تشكيل سازمان حكومتي متناسب با آن عهد برآم

  تعريف حكم حكومتي. ۵ـ۱
اي است، مثلاً حكم را به تكليفـي و           احكام از جهات مختلف داراي تقسيمات عديده      

  .كنند تقسيم مي... وضعي، تأسيسي و امضايي، مولوي و ارشادي، واقعي و ظاهري و
از جملــة مهمتــرين تقــسيمات احكــام كــه كمتــر مطــرح شــده، تقــسيم حكــم بــه 

احكام خصوصي يـا فـردي احكـامي اسـت كـه بـه طـور                . خصوصي و عمومي است   
به عبارت ديگـر تكـاليف      . كند  مستقيم وظايف يك يا چند فرد بخصوص را بيان مي         

اشخاص را در رابطه با حقوق خداوند يا حقوق افراد بخصوص بيـان كـرده اسـت از                  
احكام عمومي احكامي است كه دربـارة       . قبيل احكام عبادات و معاملات و مانند آن       

وق جامعه براي افراد جامعه وضع شـده اسـت ماننـد احكـام مربـوط بـه فرهنـگ،                    حق
بهداشت، اقتصاد، ماليـات، جنـگ و صـلح، حمـل و نقـل، طـرق و شـوارع، پـست و           
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ايــن قــسم از احكــام هــم ماننــد ســاير احكــام .  ... و ارتباطــات، انتظامــات ومخــابرات
ند، ليكن نظر به اينكه شـارع  دار انجام آن باش  وظايفي است كه بايد افراد جامعه عهده      

مقدس هم جعل اين احكام را در چارچوب ضوابط مشخص و هم اجـراي آن را بـه                  
تـك افـراد      عهدة حكومت و حاكم اسلامي هـر عـصر محـوّل فرمـوده اسـت و تـك                 

شود كه شارع مقدس نصب حاكم يا         دار آن باشند از اينجا معلوم مي        توانند عهده   نمي
گونه از امور اسـت ضـروري دانـسته اسـت، طبعـاً       ي ايناي را كه متصد  هيئت حاكمه 

در . گذاري در اين باره لازم بوده، تعيين فرموده اسـت           ضوابطي را هم كه براي قانون     
اين صورت حاكم با تعيين قواي مقننه، مجريـه و قـضائيه، متـصدي وضـع مقـررات،                  

 امور را به نحـو     گردد و   مي... تعيين ضوابطي براي اجرا و رفع اختلافات، ايجاد نظم و         
  .نمايد صحيح و شايسته تمشيت مي

أنـذر   شخـصي مثـل   . احكام خصوصي هـم يـا شخـصي اسـت يـا غيـر شخـصي            

 كه مكلف به انجـام      )۷۹/ ؛ اسراء ۹۴/ ؛ حجر  ۶۷/ مائده: ؛ نيز نك  ۲۱۴/ شعراء( عشيرتك الأقربين 
رچـه  كـه گ  ... غير شخصي مانند احكام بيـع، نكـاح، اجـاره و          . آن تنها يك فرد است    

متوجه است ولي به طور غير مستقيم به        ) دو طرف اين عقود   (مستقيماً به افراد خاصي     
همة مكلفان بايد مـشتري را مالـك مبيـع و بـايع را              . شود  ديگر مكلفان هم مربوط مي    

مالك ثمن بشناسند، همين طور در مورد اجاره و نكاح و ساير عقود و ايقاعات و نيز                 
رو ايـن نـوع از احكـام خـصوصي هـم ماننـد احكـام                  ناز اي ـ . در مورد احكام قضايي   

گـذاران در ايـن بـاره     شود، لـذا قـانون   عمومي به حاكمان و مديران جامعه مربوط مي    
قوانيني وضع كرده، مجريان و قضات هم بر مبناي همان قوانين، عملياتي را بـه اجـرا                 

: مجلة انديشة حكومت   به بعد؛ همو،     ۱۴/۲۷۹: ۱۳۷۴گرجي،  (كنند    درآورده و احكامي صادر مي    

احكام عمومي و همين طور احكام خصوصي غير شخصي كه در حكم احكام   . )۸/۴۸
  .شوند ناميده مي» حكم حكومتي«عمومي است گاهي 

منظـور  . كننـد   در تقسيم ديگري حكم را به فتوايي، قضايي و حكومتي تقسيم مي           
 اسـتنباط   از حكم قضايي حكمي است كه قاضي از روي امارات و اصول موضـوعي             

كند؛ مـثلاً بـا توجـه بـه قاعـدة يـد، حكـم بـه                   نموده و در مقام رفع خصومت انشا مي       
  .)۲/۲۸۶: ۱۳۶۹گرجي، (كند  مالكيت ذواليد مي
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 فتوايي عبارت است از اخبـار فقيـه جـامع الـشرايط از دسـتور الهـي كـه بـه          حكم
. از منكـر  موضوع كلي تعلق گرفته است، مانند فتوا به وجوب امر به معـروف و نهـي                 

حكم حكومتي هم حكمي است كه بر اساس مصالح اجتماعي در حوزة ولايت وليّ              
امر، به صورت مستقيم توسط خود وليّ امر يا غير مستقيم توسط قواي مقننه و قضائيه  
و مجريه براي ادارة جامعة اسلامي و حل مشكلات مردم و تنظيم امور، وضع و جعل                

باشد كـه از ايـن قـسم احيانـاً تعبيـر بـه حكـم                  ن مي شود و تابع شرايط زمان و مكا        مي
بنـدي    رسد اساس اين تقسيم     به نظر مي  . شود  عمومي و اجتماعي و يا قوانين دولتي نيز مي        

  :فرمايد  ميبه عنوان نمونه شهيد اول. در كلمات فقهاي پيشين بوده است
است و  گيرد كه آن فتو      در امور گاهي به عنوان تبليغ صورت مي        تصرّف پيامبر 

المـال و   گاهي به عنوان امامت و رهبري است، مانند دستور جهاد و تصرف در بيت            
گاهي به عنوان قضا و داوري است، مثل فيصله دادن بين طـرفين دعـوي بـه وسـيلة                   

  .)۱/۲۴۰: ۱۳۷۲(شاهد يا سوگند و اقرار 

  :نويسد مي» التراتيب الاداريه«علامة كتاني در 
 في القضاء و تاری بالـسياسی و الـسلطنی أي الإمـاری              في الظاهر كان تاری    و حكمه 

  .)۱/۲۵۰: تا بي(العظمي و تاری بالفتوي 

: ۱۳۶۷( نيـز در برخـي از تأليفـات خـود دارنـد         قريب به اين بيان را امام خمينـي       

 و معظم له در كتـاب ولايـت فقيـه مكـرر تعبيـر بـه حكـم                   ) به بعد  ۵۰: ۱۳۶۸؛  ۱۱۳ـ۳/۱۱۲
  .)۱۵۰ـ۱۴۹: تا بي(مايند ن حكومتي و حكم قضايي مي

  :فرمايد  مي علامه طباطبايي:ديدگاه علامه طباطبايي دربارة حكم حكومتي
 سورة آل عمران، مسلمين را مورد توبيخ و سـرزنش قـرار   ۱۴۴خداي متعال در آية     

 نيز ماننـد سـاير      پيامبر خدا . ريزيد  داده كه چرا شما تشكيلات خود را به هم مي         
 را انجام داده، خواهد رفت، اما دين، ديـن خداسـت و بـراي               پيامبران، رسالت خود  

اي پيش آمد، از دين روگـردان         آيا اگر روزي براي پيامبر حادثه     . هميشه باقي است  
خواهيد شد؟ يعني پس از پيامبر نيز بايد جامعة اسلامي حكومتي برپا داشته باشد تـا       

مقـام ولايـت،   .  دارد  زنده نگه  شئون اجتماعي اسلام را همانند زمان رسول خدا       
شـود و هرگـز تغييربـردار         احكام و قوانين ثابت دين را كه شريعت اسلام ناميده مي          

نيست، اجرا نموده و متخلّفين را طبق دستورات روشن ديني، مجازات كند و بـراي               
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 كلّية شئون اجتماعي جامعة اسلامي به نحوي كه مـصلحت اسـلام و مـسلمين                ادارة
ميني كه به حسب تغيير مصالح اوقات، قابـل تغييـر اسـت             مقتضي است احكام و فرا    

آنگاه ايشان احكام را به دو قـسم ثابـت و متغيـر تقـسيم كـرده سـپس                   . صادر نمايد 
احكام حكومتي عبارتند از    «. اند  تعريف نسبتاً جامعي از احكام حكومتي ارائه نموده       

موافقـت آنهـا    يك سلسله تصميماتي كه وليّ امر در ساية قوانين شريعت و رعايت             
به حسب مصلحت وقت گرفته، طبـق آنهـا مقرراتـي وضـع نمـوده، بـه موقـع اجـرا                     

نمايند كه مقررات نـامبرده لازم الاجـرا و ماننـد شـريعت،           علامه تصريح مي  . بياورد
باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسـماني ثابـت و غيـر قابـل تغييـر و        داراي اعتبار مي  

باشـند كـه آنهـا را بـه            ثبات و بقا تابع مصلحتي مـي       مقررات وضعي قابل تغيير و در     
وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعة انساني در تحـول و رو بـه تكامـل                  
است طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدل پيدا كرده و جاي خود را به بهتر از اين قوانين                 

  .)۱۲۲ و ۱۱۴: ، با تصرف و تلخيص نيز۱۱۳ـ۱۰۹: تا بي(خواهند داد 

 در ايـن تعريـف بـه جنبـة اجرايـي             علامه : تحليل و بررسي ديدگاه علامه    
بودن احكام و مقررات حكومتي و اينكـه اختيـار وضـع آنهـا بـه دسـت ولـيّ امـر يـا                        

ممكن است اشاره به تفاوت     » وضع«تعبير به   . اند  حكومت اسلامي است اشاره فرموده    
داشته باشد؛ بـه ايـن معنـا كـه در           احكام حكومتي با ساير احكام و قوانين كلّي اسلام          

حكومتهاي اسلامي هرچند همة احكام حكـومتي بـه نحـوي بـه دسـتورات و تعـاليم                   
شود اما به خاطر طبيعتِ دائماً در حـال تغييـر و تحـوّل ايـن گونـه                    اسلامي مربوط مي  

احكام، شارع مقدس در اين خصوص دستورات و خط و مشي كلّي صـادر فرمـوده،               
، رشـد علمـي و       ليقـوم النـاس بالقـسط         ،أن تحكمـوا بالعـدل     عدل و قـسط     : نظير

و اين اختيار را به حكومـت       ... و» طلب العلم فريضی علي كلّ مسلم     «فرهنگي مسلمين   
اســلامي داده كــه بــا تيزبينــي و تحليلهــا و كارشناســي دقيــق و گــسترده بــا تــشخيص 

ر چـارچوب ضـوابط     مصلحت جامعة اسلامي و با توجه به تعاليم و اهداف كلّـي و د             
همچنـين علامـه تنهـا      . معين، قوانين و مقررات اجرايـي لازم را وضـع و جعـل نمايـد              

گيرند موافقت اين احكام بـا احكـام          محدوديتي كه براي احكام حكومتي در نظر مي       
ثابت است و آن را مقيـد بـه احكـامي كـه صـرفاً جنبـة اجرايـي احكـام ثابـت باشـد                         

ــي ــد نم ــور از . گردانن ــصلحت«منظ ــتم ــان   »  وق ــلامي در زم ــة اس ــصلحت جامع م
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  . استگيري تصميم
تنها ايرادي كه ممكن است متوجه اين تعريف شود اين است كه شامل احكـام و               

... فرامين اجرايي حكومت اسلامي همچون حكم به ثبـوت هـلال و عـزل و نـصبها و                 
شود؛ چون احكام حكومتي منحصر به قوانيني كـه حكومـت بـراي ادارة جامعـه                  نمي
كند، نيست، ولي توجه بـه فـضايي كـه علامـه ايـن تعريـف را در آن طـرح           ضع مي و

ايشان راجع به احكام و مقـررات ثابـت و متغيـر            . نمايد  اند اين اشكال را دفع مي       كرده
رو فقـط قـوانين و مقـررات     اند، از اين فرموده  اسلام و چگونگي ارتباط آنها بحث مي      

تـرين نقـاط قـوت تعريـف مزبـور، تكيـه روي             از مهم . انـد   را محور تعريف قرار داده    
مصلحت است كه به عنوان مهمترين مبناي استنباط حكم حكـومتي بـه صـراحت در                

چنان كه از مطالب گذشته نيز معلوم شد احكـام حكـومتي فقـط              . تعريف آمده است  
 جريان دارد، اما در احكام خصوصي كه مربوط به روابط           ١در حوزة مسائل اجتماعي   

، راهي براي حكم حـاكم      )عبادات(است، مانند رابطة فرد با خداوند       خصوصي افراد   
تواند با حكم به صحت، نمـاز باطـل فـردي را تـصحيح                وجود ندارد؛ مثلاً حاكم نمي    

  :به عبارت ديگر قوانين و مقررات در دين مبين اسلام بر دو قسمند. كند
 اساس مـصالح    ـ احكام و مقرراتي ثابت و آسماني كه از سوي خداوند متعال بر            ۱

و مفاسد واقعي براي سعادت انسانها به وحي آسماني به عنوان دين فطـري غيـر قابـل                  
اند و در همة مكانهـا و بـراي هميـشه در ميـان بـشر        نازل شدهنسخ بر رسول اكرم  

 االله التي فطر الناس عليهـا لا تبـديل لخلـق االله    ةفطر . انـد  واجب الاجرا معرفي گرديده 

  .)۳۰/ روم( ذلك الدين القيّم
ـ قوانين و مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته و از اختيـارات حكومـت                ۲

. شـود   گذاري و اجرا مي     شود كه بر اساس مصالح متغير زمان، قانون         اسلامي ناشي مي  
اين نوع قوانين در بقا و زوال خـود تـابع مقتـضيات و مـصالح زمـان بـوده و حتمـاً بـا                   

                                                        
... ؛ و هنگامي كه بر سر كاري عمومي بـا او هـستند             ...و إذا كانوا معه علي أمر جامع       : فرمايد  قرآن مي . ١

شود كه در خور اين باشد كه  اي گفته مي ئلهامر جامع به مس«: نويسد تفسير راهنما چنين مي  ). ۶۲/ نور(
هاشــمي (» مــردم بــه خــاطر آن اجتمــاع كننــد و بــه مــشاوره و فراگيــري و حــل و فــصل آن بپردازنــد

  ).۳۵۰ـ۳۴۹: ۱۳۷۹رفسنجاني، 
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آري، خود اصـل  . كند صالح و مفاسد تغيير و تبديل پيدا مي     مدنيّت و تغيير م    پيشرفت
ولايت چون يك حكم آسماني و از مواد شـريعت اسـت قابـل تغييـر و نـسخ نيـست                     

: ۱۳۷۹؛ مــصباح يــزدي، ۱۷۴ـ ۱۷۲: ۱۳۷۷ بــا انــدكي تــصرف؛ معرفــت، ۱۱۴ـ ۱۱۱: تــا طباطبــايي، بــي(

شـود همـين نـوع        ده مـي  آنچه كه احكام حكومتي خوان    . )۱۶۲ـ۱۶۰،  ۱۴۷،  ۱۴۶؛  ۱۱۰ـ۱۰۷
دوم از قوانين اسلامي است، به علاوة فرامين و دستورات جزئي و نيز دسـتور اجـراي    

برخي از محققان از احكام حكومتي به احكـام ولايتـي يـا احكـام               . احكام كلي الهي  
؛ ۲/۴۷۷: ۱۴۱۵امام خمينـي،    (كنند    سلطانيه و احياناً احكام عمومي و اجتماعي نيز تعبير مي         

  .)۲۸۱ـ۱۴/۲۷۹: ۱۳۷۴؛ گرجي، ۱۰۹: ۱۳۷۹يزدي، مصباح 

  منابع و مباني استنباط احكام حكومتي. ۲
. ، سنّت، اجماع و عقل    )قرآن(كتاب  : مدارك استنباط احكام فتوايي عبارت است از      

البته در كنار منابع اصلي از سيره و بناي عقلايي كه بـه نظـر مجتهـد، كاشـف از نظـر            
شود، به علاوة قواعد كلّي برگرفته از متون شرعي كه       يشرع مطهر باشد نيز استفاده م     

پر واضح است كه اگر از ادلة شرعيه . طبعاً مددكار فقيه در طريق استنباط خواهد بود      
به دست آيد كه شارع مقدس در موردي زمام امر را به دست عرف و عقـلا سـپرده،                   

توان  سلام نباشد ميدر اين صورت، نظر عقلا را اگر بر خلاف احكام قطعي و مسلّم ا             
گونـه مناقـشه و    در هر حال شايد اين موضـوع جـاي هـيچ      . به شارع مقدس استناد داد    

اختلافي نباشد كه فتوا، حكـم كلّـي الهـي اسـت كـه مجتهـد از روي منـابع اسـتنباط                      
اما قوانين و مقرراتي كه رهبري . نمايد كند و به صورت اخبار و گزارش اعلام مي  مي

نمايـد از سـنخ انـشا و           اداره و مديريت و پيشبرد جامعه صادر مي        جامعة اسلامي براي  
.  نيز بـه ايـن نكتـه عنايـت خاصّـي داشـتند             ايجاد و وضع است كه علامه طباطبايي      

نمايد نيز نـه تنهـا بـر مقلّـدين او             اطاعت از قوانين و مقرراتي كه رهبر وضع و انشا مي          
ن تحـريم تنبـاكو وقتـي شـاه از        بلكه بر همة مسلمانان واجب است، چنان كه در جريا         

خواهـد كـه يـا روي          مجتهد بزرگ و بـانفوذ تهـران مـي         ميرزامحمدحسن آشتياني 
 را نقـض كنـد و يـا از تهـران            منبر برود و با قليان كشيدن فتواي ميـرزاي شـيرازي          

  :دهد  با قاطعيت پاسخ ميبيرون برود، ميرزاي آشتياني
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م كـرد و بـا ميـرزاي شـيرازي مخالفـت       پيشنهاد اول را به هيچ وجه عمل نخواه        من
حكم تحريم تنباكو يك حكـم      (آور و واجب است       كنم كه حكم او مسئوليت      نمي

ولي ) است و حتي مجتهدي به عظمت ميرزاي آشتياني حق مخالفت با آن را ندارد             
: ك.نيز ر؛ ۱۳۶۱/۳۰مدني، (پذيرم و فردا از تهران خارج خواهم شد         پيشنهاد دوم را مي   

  !)۱۵۰ـ۱۴۹: تا ي، بيامام خمين

فتـوا نقـض    ) قـانون (اند كه در صورت تعارض فتـوا و حكـم             فقها تصريح فرموده  
: تـا   ؛ نجفـي، بـي    ۳۸۲ـ  ۳۷۹: ۱۳۷۲شـهيد اول،    (شود    گردد و قانون به وسيلة فتوا نقض نمي         مي

۴۰/۹۷(.  
مسلّماً بين حكم و فتوا تفاوتهايي وجود دارد كه بررسي همة آنها از حوصلة ايـن                

شود به طور اختصار بـه ايـن سـؤال پاسـخ داده        در اينجا سعي مي   . ر خارج است  نوشتا
شود كه آيا منابع استنباط احكام حكومتي همـان منـابعي اسـت كـه بـه درد اسـتنباط                    

خورد يا در اين مورد نيز اين دو از هم متفاوتند؟ انـسان در رابطـه بـا      حكم فتوايي مي  
ت اسـت وظـايفي دارد، جامعـه بـر او           اجتماع و كل جامعـه كـه نماينـدة آن، حكوم ـ          

احكام عمـومي نيـز هماننـد حكـم         . حقوقي دارد، او نيز بر جامعه حق و حقوقي دارد         
فردي، حكم شرعي اسـت، لكـن بـر حـسب شـرايط و اوضـاع زمـان و مكـان تغييـر                       

رسد براي استنباط اين دسته از احكام شرعي راه ديگري باشد كـه               به نظر مي  . يابد  مي
گيري كند و بـا اسـتفاده        در هر زمان و مكاني متناسب با آن تصميم        حكومت اسلامي   

از جملـة   . از ضوابط و قواعد كلّي كه شرع تعيين نموده حكم مقتضي را صـادر كنـد               
ضوابط كلّي، اينكه حكومت بايد بر اساس عدل باشد، همـين طـور تعـاون، اخـلاق،                 

  . ...احسان، مساوات و
فعتي است كه شارع حكيم براي بندگانش       مصلحت من : اند  بعضي از محققان گفته   

قرار داده از حفظ دين، جان، عقل، نسل و اموالشان بر طريق معيّني كه ذكر گرديـده                 
  :توان از هم تميز داد بر اساس تعريف فوق، سه گونه مصلحت را مي. است
دهد كـه آيـا صـدور         مصلحت كلامي به اين سؤال پاسخ مي      : ـ مصلحت كلامي  ۱

 بر مصلحت پيشيني بوده است يا خير؟ در اين خـصوص گروهـي              احكام شارع مبتني  
  .اند قائل به وجود مصالح پيشيني و گروهي قائل به اصل تعبد شده
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دهد كه آيا در مقام استنباط  مصلحت فقهي به اين سؤال پاسخ مي:  مصلحت فقهيـ۲
 ايـن   توان مصلحت را به مثابه مرجعي مستقل در نظر گرفت يـا خيـر؟ در                قوانين شرع مي  

اي از حجّيت و گروهي از حجّيت مشروط          خصوص برخي از فقها از عدم حجّيت، عده       
شيعه بر خلاف اهل سنّت كه قائل به حجّيت مصالح مرسـله            . اند  مصلحت سخن گفته  

است در اين زمينه معتقد است كه مصلحت در تخصيص عام و يا تقييد مطلـق معتبـر                  
اشـد كـه در ايـن صـورت اعتبـار           نيست مگر آنكه نص خاصّي مؤيـد آن مـصلحت ب          

  .موجود در اينجا چه ايجابي و چه سلبي متعلّق به آن نص است و نه از آن مصلحت
بحث از مصلحت فلسفي غالباً با عنوان حسن و قبح عقلي در            : ـ مصلحت فلسفي  ۳

معتزله و اماميه در اين مقـام طرفـدار حجّيـت عقلنـد،             . شود  فلسفة اسلامي شناخته مي   
تواند با تشخيص حسن و قبح ذاتي افعال، مصالح را تشخيص         ل آدمي مي  بنابراين، عق 

اند   دهد و اشاعره با گرايش به حجّيت وحي، حسن و قبح را تا حدّ اعراض تنزل داده                
  .)، با تلخيص و تصرّف۱۱۸ ـ۴/۱۱۷و۳: ۱۳۷۸افتخاري، (

كند كه بيشتر روي مصلحت فقهـي متمركـز شـويم             گرچه فضاي بحث اقتضا مي    
 دارد كه يادآوري كنيم كه از نظر كلامـي نيـز شـيعه مـصلحت را بـه عنـوان                    لكن جا 

اسلام سياسي كه در تأمين مـصالح همگـاني و          . پذيرد  مهمترين پاية احكام شرعي مي    
شود، بـر پايـة مـصلحت اسـتوار اسـت و              تضمين اجراي عدالت اجتماعي خلاصه مي     

و نـه فقـط در تـشريع    باشـد    مصلحتي كه زيربناي شريعت است در متعلق احكـام مـي          
احكام؛ يعني هر تكليفي ارشاد به مصلحتي است كه در متعلق آن نهفته است و انسان                

لذا به نظر ما در شريعت، تعبد محـض حـاكم        . سازد  را به آن مصلحت واقعي نايل مي      
نيست، بلكـه هـدايت بـه سـود و زيانهـاي واقعـي مـادي و معنـوي اسـت و بـا انجـام                          

ت آوردن قرب الهي در اثر فرمـانبري، سـعادت در زنـدگي             تكاليف، علاوه بر به دس    
  .)، با تصرّف۱۷۰ـ۱۶۹: ۱۳۷۷معرفت، (شود  نيز تأمين مي

  :نويسند استاد شهيد مطهري مي
قوانين اسلامي به اصطلاح امروزي در عين اينكه آسماني است، زميني است؛ يعني             

كه جنبة مرموز و بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است، بدين معنا   
صددرصد مخفي و رمزي ندارد كه بگويد حكم خدا به اين حرفها بستگي نـدارد،               

  

آن
ط 

نبا
ست
ي ا

مبان
 و 
تي
وم
حك

م 
حك

 /
شها

وه
پژ

۵۷  

نه، اسـلام اساسـاً خـودش       .  قانوني وضع كرده و خودش از رمز آن آگاه است          خدا
ام بر اساس همين مصالحي است كه يـا           كند كه من هرچه قانون وضع كرده        بيان مي 

ما؛ يعني امور به اصطلاح مرموزي كـه عقـل       به جسم شما مربوط است يا به روح ش        
  .)، با تصرف۲۷ـ۲/۲۶: ۱۳۸۶(بشر هيچ به آن راه نداشته باشد، نيست 

  :نويسند اي به محمد بن سنان مي  در نامهچنان كه حضرت رضا
هر كس چنين بپندارد كه تمامي تكاليف و حلال و حرام سـببي جـز تعبّـد محـض                   

ين يافتيم كـه هرچـه را خداونـد دسـتور داده،            ، ما چن  ...ندارد سخت در اشتباه است    
باشـد و مـورد نيـاز         مصلحت مردم در آن منظور گشته و ماية بقا و كمـال آنهـا مـي               

زندگي است و هرچه را منع نموده چيزهاي بيهوده و ماية تباهي و نابودي كمـال و                 
آن   شرف انساني است و اگر برخي محرمات را در موقع ضـرورت تجـويز نمـوده،                 

. ه جهت مـصلحت موقّـت بـوده، ماننـد آنكـه انـساني از هلاكـت رهـايي يابـد                    نيز ب 
بنابراين روشن است كه هرچه را حلال فرموده جهت مـصلحت جسمـشان بـوده و                

  .)۴۸۴ـ۴۸۳: ۱۳۸۵شيخ صدوق، (هرچه را منع نموده به جهت مفسده و زيان بوده است 

د فراوان است و ايـن  دان رواياتي كه تكاليف شرعي را وابسته به مصالح واقعي مي         
به طور مسلّم از نظر فلسفي هم شيعه . رود يك اصل ثابت در مكتب تشيع به شمار مي   

حال سؤال اين است كه آيا شيعه نـسبت بـه مـصلحت             . به حسن و قبح عقلي معتقد است      
نگرد؟ آيا باب مصلحت را به طور كلّي       فقهي در استنباط احكام حكومتي چگونه مي      

ديدگاه او در اين زمينه چيز ديگري است؟ حقيقت اين اسـت كـه              داند يا     مسدود مي 
  :رسد كه مصالح واقعي بر دو گونه است با تأمّل در اطراف اين مسئله به نظر مي

  بيني بوده است؛ ـ مصلحتهاي ثابت كه براي هميشه قابل پيش۱
  .ـ مصلحتهاي متغيّر كه به اوضاع و احوال زمان بستگي دارد۲

  :ام و قوانين اسلامي نيز دو نوع شده استبر همين اساس، احك
احكام ثابت كه بر مصالح ثابت استوار است، نظير احكام عبادات و مقـدمات آن               

يابنـد،    كه به خاطر مصالح هميشگي و دائمي كه در آنهاست هرگز تغييـري نمـي              ... و
  ؛)۲/۲۶۰: ۱۳۶۲؛ مجلسي، ۱۹، ح۱/۵۸: ۱۳۸۸كليني، (روايت هم به همين معنا اشاره دارد 

احكام متغيّر كه به مصالح متغير بستگي دارد كه مطابق بـا شـرايط زمـان و مكـان                   
مـصلحتهاي  (گونه مـصالح، مـصالح مقتـضيه يـا مـصالح مرسـله                شود و اين    عوض مي 
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از » حـوادث واقعـه   «شوند كه در توقيع شريف با نام          ناميده مي ) شده   گذارده مسكوت
گذاري دربارة اين نـوع مـصالح متغيّـر     ونآن ياد شده است و مرجع براي تشريع و قان        

؛ حرّ عـاملي،    ۴۷۰: ۱۴۰۳طبرسي،  (نيز فقهاي شايسته را تعيين و به آنها محول فرموده است            

إنّمـا علينـا أن نلقـي       «: فرمايد   مي اينكه امام صادق  . )۵۳۲: ۱۳۷۵؛ نراقي،   ۱۸/۱۰۱: ۱۳۶۷
 به اين حقيقت اشـاره      )۳/۵۷۵ :۱۴۱۴ابن ادريس حلّي،    (» إليكم الأصول و عليكم أن تفرّعوا     

مـا ضـوابط    . شود يك نسخه داد     گونه امور متغيّر براي هميشه نمي       دارد كه دربارة اين   
كنيم، شما متناسب با زمان و مكان و بـا رعايـت آن ضـوابط، قـوانين                   كلّي را بيان مي   

  .جزئي را به دست آوريد
هادهـا و تأسيـسات و      هـا، ن    نامـه   بسياري از مسائل سياسي، نظـامي، انتظـامي، آيـين         

تشكيلات مربوط به روابط داخلي و خارجي و انواع معاملات و موضوعات نوظهـور              
شوند و بـا ايـن اختيـاراتي كـه در وضـع               با گذشت زمان و تغيير اوضاع دگرگون مي       

قــوانين و جعــل احكــام حكــومتي بــه حكومــت اســلامي داده شــده اســت، شــريعت  
 هميشه پاسخگوي نيازهاي جامعـة بـشري در         شمول و ابدي اسلام توانسته براي       جهان

معرفـت،  (بست و كاسـتي مواجـه نگـردد           راستاي ديانت باشد و در هيچ پيشامدي با بن        

وقتـي  .  و يكي از رموز جـاودانگي ديـن اسـلام همـين اسـت              )، با تصرّف  ۱۷۳ـ۱۷۲: ۱۳۷۷
اي پيش آمـد حـاكم بـر اسـاس آن، حكـم حكـومتي            مصلحت ملزمه يا مفسدة ملزمه    

بـر اسـاس    . نمايد و حكم او حكم االله است، نظير حكم قاضي در منازعـات              صادر مي 
كند لازم الاجراست، آن هم حكـم االله          ادلة ولايت فقيه، حكمي كه حاكم صادر مي       

الامري است و     است و همان گونه كه احكام اوليه و ثانويه تابع مصالح و مفاسد نفس             
 در آنهـا خداسـت، احكـام        تشخيص مصلحت آنها با پروردگار عالم اسـت و حـاكم          

الامري اسـت و تـشخيص       حكومتي و ولايي هم نزد حاكم تابع مصالح و مفاسد نفس          
» فـإنّهم حجّتـي علـيكم   «شان به دست حاكم اسلامي است كه         مصلحت آنها و مفسده   

همان چيزهايي اسـت  » حوادث واقعه«منظور از . )، با تلخيص۳۳۵ ـ۱۴/۳۳۴: ۱۳۷۴مظاهري،  (
مـصالح  « همـان   و بـه تعبيـر شـيخ اعظـم        )۳۳۸: همـان (شـود      مي كه در حكومت پيدا   

همـان طـور كـه احكـام خـصوصي تـابع مـصالح              . )۱۵۴: ۱۳۶۶انـصاري،   (است  » عمومي
نيز تابع مصالح عمومي جامعه است      ) حكومتي(خصوصي افراد است، احكام عمومي      
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 چون مصالح جامعه هر آن ممكن است دگرگون شود گـاهي مـصلحت جامعـه در          و
رو احكـام حكـومتي سـريعاً در زمانهـا و             از اين ...  است، يك وقت در صلح و      جنگ

 در صاحب جـواهر . )، با تصرّف۱۴/۲۸۱: ۱۳۷۴گرجي، (شود  مكانهاي مختلف عوض مي  
منظـور از   : نويـسند    مـي   بـالتي هـي أحـسن      ڤو لاتقربوا مال اليتـيم إ      ذيل آية شريفة    

 كه مصالح قابل ضـبط نيـستند        دهند  مراعات مصلحت است، سپس تذكر مي     » أحسن«
: تـا   نجفـي، بـي   (شـوند     چون با اختلاف زمانها و مكانها و اوضاع و احـوال مختلـف مـي              

  :نويسد در مورد اجبار محتكر به فروش كالاهاي احتكارشده مي. )۲۵/۱۶۰
مانع تلقـي شـود، امـا در        » قاعدی عدم جبر المسلم علي ما لايجب عليه       «ممكن است   

جـواز اجبـار المؤيّـدی    «ز آن قاعده كشيد، بـه خـاطر ادلّـة    اين خصوص بايد دست ا  
مؤيّد آن ادله » باقتضاء المصلحی العامّی و السياسی ذلک في كثير من الأزمنی و الأمكنی         

كند  اين است كه در بسياري از زمانها و مكانها مصالح عمومي و سياست، اقتضا مي       
  .)۲۲/۴۸۵: همان(كه دست از قاعدة مزبور برداريم 

  كان تشخيص مصلحتام
تواند مصالح را تشخيص داده و بر اسـاس           ممكن است گفته شود كه آيا غير معصوم مي        

گذاري بر اساس آن،      آن احكامي جعل نمايد، يا اينكه تشخيص مصالح و مفاسد و قانون           
مخصوص شارع مقدس است؟ بدون شك يك سلسله از احكام طوري است كـه فقـط                

آنهـا آگـاهي داشـته و عقـل انـسانهاي عـادي از حـريم        شارع مقدس به مصالح و مفاسد    
كس راجع به اين دسته از احكام بحثي ندارد و اينكه             باشد و هيچ    تشخيص آنها كوتاه مي   

  .معروف شده شيعه مصالح مرسله را قبول ندارد، مربوط به همين دسته از احكام االله است
 انسانهاي عـادي نيـز      لكن دستة ديگر از احكام وجود دارد كه ملاكات آنها براي          

فروشي، سرقت، لزوم مجـازات متجـاوزان         قابل درك و دريافت است مثل حرمت گران       
  :نويسد  ميصاحب جواهر... به حقوق مردم و جانيان و خائنان به مملكت و

شـود كـه همـة        از اخبار و سخنان فقهاي اماميه بلكه ظاهر قرآن اين معنا استفاده مي            
ر آن صرفاً براي مصالح و سود دنيوي و اخروي مـردم،            معاملات و دادوستدها و غي    

شـود، تـشريع و       يعني آنچـه بـه نظـر عـرف، مـصلحت و سـود و فايـده ناميـده مـي                    
  .)۲۲/۳۴۴: همان(گذاري شده است  قانون
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توان از اين بيان استفاده كرد، ديدگاهي كه معتقد است ما دسترسـي                خوبي مي  به
از نظر صاحب جواهر خطاسـت و از كـلام          به درك مصالح و مفاسد احكام نداريم،        

شــود كــه اگــر تــشخيص مــصالح در عباديّــات ميــسّر نيــست در  ايــشان برداشــت مــي
اي از مسائل هستند      دسته. معاملات بمعني الاعم ممكن و قابل درك و دريافت است         

تـوجهي    كه شارع مقدس نسبت به آنها اظهارنظر نفرموده، نه به خاطر كوتـاهي و بـي               
ّ االله حـدّ حـدوداً فلاتعتـدوها و فـرض فـرائض               إن«.  حكمـت و رحمـت     بلكه از روي  

فلاتنقضوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلاتتكلّفوها رحمی مـن االله لكـم                
اي جـز اسـتفاده از عقـل و           در اين مـوارد چـاره     . )۲/۳۴: ۱۳۷۵جعفري لنگرودي،   (» فاقبلوها
گويند متعلّقـات     برخي مي . يح نيست گذاري صح   انديشي و علم از راه قانون       مصلحت

تـوانيم آنهـا را بـه     احكام خالي از مصلحت و مفسده نيست ولي ما به طور يقـين نمـي        
دست آوريم؛ يعني براي اينكه مصلحت مرجع در استنباط احكـام قـرار گيـرد يقـين                 

مصلحت در احكـام    (گونه موارد     رسد اگر شارع مقدس در اين       به نظر مي  . لازم است 
خواست، طبعاً تـشخيص مـصالح        بيش از علم عادي و اطمينان مي      )  حكومتي و قوانين 

نكتة درخور توجه اين است كه شايد هيچ فقيه و          . سپرد  آنها را به انسانهاي عادي نمي     
دان مسلمان يا حتي غير مسلمان در اين مطلب شك و ترديد نداشته باشـد كـه                   حقوق

ر دادنـد، بـه طـور قطـع، اختيـار           اگر كسي را به ولايت نصب كـرده او را حـاكم قـرا             
حـاكمي كـه    . گيري در مورد مصالح آن جامعه نيز بـه او سـپرده خواهـد شـد                 تصميم

گيري كند او چگونـه       اختيار نداشته باشد بر اساس مصالح جامعه و مردم خود تصميم          
حاكمي خواهد بود؟ اگر شارع مقدس به فقيه جامع الشرايط اذن داده كـه حكومـت                

انديشيهاي او نيز مشروع و مورد رضايت شـارع خواهـد بـود چـه                 تكند، طبعاً مصلح  
از همين روست كه قبلاً از شـيخ        . اينكه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز خواهد بود          

كـه امـام    » حـوادث واقعـه   «فرماينـد منظـور از         نقل كرديم كـه ايـشان مـي        انصاري
ند همين مصالح عمومي    ا   امّت را در آن به فقهاي جامع الشرايط ارجاع داده          زمان
  نيز بر اين مسئله تأكيد داشتند كه ولـيّ          امام خميني . باشد نه فقط مسائل شرعي      مي

توانـد بـه آنچـه در حـوزة حكـومتي خـود               امر مسلمين داراي اختياراتي است كه مي      
فقيه عـادل از همـة اختيـارات و صـلاحيتهاي حكـومتي و              . داند عمل نمايد    صلاح مي 
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باشـد، در      ثابت است برخوردار مـي      و ائمة معصومين   مبر كه براي پيا   سياسي
در صـورتي كـه مـصالح اقتـضا كنـد           . اين زمينه فرقي بين فقيه عادل و معصوم نيست        

دهد و بـر مـردم واجـب     مردم را به اوامري كه والي در آنها صلاحيت دارد فرمان مي     
: نويـسند   مـي » البيـع «معظـم لـه در كتـاب ارزشـمند          . )۲/۴۶۷: ۱۴۱۵(است اطاعت كنند    

در . »عمـل نمايـد  ... توانـد در امـور مطـابق مـصلحت مـسلمانان       باري، حكومـت مـي    «
 و  )۲/۶۲۶: ۱۳۶۶؛ همو،   ۲/۴۶۱: همان(نيز همين وجه مورد نظر قرار گرفته        » تحرير الوسيله «

 در نهايت مصلحت را به عنـوان يـك نهـاد كـه داراي               بالاخره همه ديديم كه امام    
طرح فرمودند و دستور تأسيس مجمع تـشخيص مـصلحت          كاركرد حكومتي است، م   

  :نويسد  ميشهيد صدر. را دادند
اگر حاكم اسلامي با در نظر گرفتن مصالح عمومي به چيزي فرمان دهد، پيروي از               
آن بر همة مسلمانان واجب است، حتي كساني كه معتقدند مصلحتي را كـه حـاكم     

  .)۲۳، مسئلة ۱۱۱۶: ۱۳۹۸( كنند توانند مخالفت تشخيص داده، اهميتي ندارد، نمي

معتقدان به تشخيص مصلحت بـه ادلـة اربعـه از آيـات، روايـات، اجمـاع و عقـل                    
رسد  به نظر مي. )۸۴ـ۷۵: ۱۴۰۶ به بعد؛ بوطي، ۶/۱۷: مجلّة كانون وكلامرعشي، (اند  تمسك كرده

  .نمايد نياز از اقامه و طرح و بررسي آن ادله مي بداهت مسئله ما را بي

  اي مصلحت در اسلام و مكاتب ديگرويژگيه
شود همـان مـصلحتي       اند مصلحتي كه در اين مباحث مطرح مي         برخي نيز خيال كرده   

است كه در مكاتب ديگر مرسوم بوده است و به دنبال آن شبهاتي را مطرح كـرده و                  
لكـن بايـد بـدانيم كـه هرچنـد اصـل مـصلحت جـزء                . انـد   به تشويش اذهان پرداختـه    

تمام ابناي بشر است، اما در تـشخيص مـصداق آن اخـتلاف نظـر               هاي فطري     خواسته
  :مصلحت در نزد صاحبان مكاتب غير ديني داراي سه ويژگي مهم است. دارند

تعيين مصلحت صرفاً در چارچوب زندگي دنيايي است كـه ثمـرة غفلـت و               : اولاً
توجهي به زندگي اخروي اسـت و حاصـل آن، اضـطراب و اخـتلاف در ضـوابط                    بي

طبيعي است كه وقتي معيـار زنـدگي دنيـوي باشـد، تمـايلات              . شر آدمي است  خير و   
گوناگوني كه همگي برخاسته از دنياخواهي انسانهاست باعـث ايـن همـه اختلافـات               
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  . و سردرگمي خواهد بود كه در مكاتب غربي شاهد آن هستيمفاحش
  .ارزش مصلحت به ارزش لذّت مادي آن بستگي دارد: ثانياً
دهنـد؛     به عنوان فرع مصلحتي كه در نظر آنان معتبر است اهميت مي            دين را : ثالثاً

بنتـام  . شـود  در نتيجه از دين صرفاً بـراي تـأمين مـصالح دنيـوي و مـادي اسـتفاده مـي               
تنها معيار براي قضاوت در مورد دين و دينداري ايـن اسـت كـه ببينـيم در                  : گويد  مي

بيش از اين نبايد بـه ديـن و   . يدآ راستاي خير و منفعت سياسي مردم، از دين چه برمي 
شـدة    البتـه معلـوم اسـت كـه از ديـن تحريـف            . )۴۱: ۱۴۰۶بـوطي،   (دينداري توجه كـرد     

. تـوان بـه دسـت آورد        مسيحيت هم چيز زيادي در راستاي منافع سياسـي مـردم نمـي            
از ايـن رو بايـد نويـسندگان    ! كار قيصر را به قيصر واگـذار : گويد  چنان كه انجيل مي   

هـا، تفاوتهـاي اساسـي اسـلام و مـسيحيت را در نظـر بگيرنـد و                    اين مقوله مسلمان در   
انـد،    ايراداتي را كه روشنفكران مسيحيت، به حق بر دين كنوني مسيحيت وارد كرده            

ندانسته به دين مقدس اسلام منتسب نـسازند، چـه اينكـه بـه اعتـراف خـود مـسيحيان                    
كلمه اسـت و دسـت تحريـف از         باانصاف نيز، تنها ديني كه آسماني به معناي واقعي          

  .آن كوتاه مانده، متون و نصوص دين مقدس اسلام است
  .اما مصلحت در اسلام كاملاً عكس مكاتب ديگر است

هـا و     نظرانه نبوده، محدود به خواسته      اوّلاً ديدگاه اسلام براي معيار مصلحت تنگ      
بـه عنـوان ابـزار    باشد، بلكه تركيبي از دنيا و آخرت است و دنيـا    تمايلات دنيوي نمي  
 و ابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة و لاتنس نـصيبك مـن الـدنيا               . آخرت مطرح است  

ات را از دنيـا       ؛ در آنچه خدا به تو داده، سراي آخرت را بطلب، ولي بهـره             )۷۱/ قصص(
  .نيز فراموش مكن

 كنندة لذايذ مادي نيست بلكه نيازهاي روحـي و          ثانياً مصلحت شرعي صرفاً تأمين    
ايمـان، پاكـدامني، تزكيـة نفـس، تـرك رذايـل            . گيـرد   جسمي هر دو را در نظـر مـي        

ناشـي از ملاحظـة     ... و اهتمام بـه عبـادات و مناجـات و         ... اخلاقي همانند حسد، ريا و    
  .نيازهاي روحي انسان است

ثالثاً مصلحت دين پاية همة مصالح و مقدم بر آنهاسـت، بـر خـلاف ديـدگاههاي                 
داننــد،  اي بــراي تحــصيل آنچــه خــود مــصلحت مــي  وســيلهغيــر دينــي كــه ديــن را 

  

آن
ط 

نبا
ست
ي ا

مبان
 و 
تي
وم
حك

م 
حك

 /
شها

وه
پژ

۶۳  

مـصالح  . از ديدگاه دين همة مصالح را با لحاظ دين بايد در نظـر گرفـت              . پندارند  مي
در ساية گوهر دين كه متكي بر نصوص صريح و متـون دينـي اسـت ارزش و اعتبـار                 

قـرار  تواند پاية حكمي بـر خـلاف قـرآن و سـنّت               رو، هيچ مصلحتي نمي     از اين . دارد
اعتنايي به علم و تجربة ممتد بشري نيـست، بلكـه تنهـا         البته معناي اين سخن بي    . گيرد

محدوديت علوم و تجارب بشري را با توجه به نيازهـاي گـسترده و نامحـدود انـسان                  
انسان نيازها و مصالحي دارد كه بايد از افقي وراي افق علم و تجربه              . كند  گوشزد مي 

اده شود، به علاوه چه كسي غير از خداوند متعـال و انبيـا و               به آنها نگريسته و پاسخ د     
تواند ادّعا كند كه در ساية علم و تجربه در تشخيص مـصالح و مفاسـد هـيچ                    اوليا مي 

كند، مخصوصاً با توجه به هوا و هوس و اغراض شهواني كه غالـب انـسانها                  خطا نمي 
كتاب و سنّت نصّي دربـارة      گرفتار آن هستند؟ البته در امور عادي و معاملاتي كه در            

... آنها نيامده، چون مربوط به مصالح متغيّرند و اموري ماننـد صـنعت و كـشاورزي و                
: ۱۴۰۶بـوطي،   (انديـشي متخصّـصان و كارشناسـان اسـت            ميدانهاي بـاز بـراي مـصلحت      

بنابراين طبيعي است كه از نظـر شـرع   . )۱۰۲ـ۳/۹۸: مجلّة حكومت اسلامي  ؛ هشام احمد،    ۶۹ ـ ۵۸
بـسا    چـه . تواند منشأ اثر و علّـت حكـم باشـد           اي نمي    اسلام هر مصلحت و مفسده     انور

چيزهايي كه ممكن است منفعت زودگذر داشته باشـد ولـي در آينـده منـشأ ضـرر و                   
جانبه و كلّـي از   علماي اسلام با استقرا و بررسي همه. زيانهاي كلاني بشود و بالعكس 

انـد كـه      ونـاگون بـه ايـن نتيجـه رسـيده         هـاي گ    احكام شريعت نوراني اسلام در زمينه     
: مصالح مورد نظر شرع حفظ پنج ركن ضروري زنـدگي بـشر اسـت كـه عبارتنـد از                  

دقت در اين پنج امر نشانگر اين است كه تمـام مـصالح   . دين، جان، عقل، نسل و مال     
و خلاصـه تمـامي مـصالح حيـاتي،         ... فرهنگي، تربيتي، اقتـصادي، نظـامي، سياسـي و        

شـهيد اول،  (بشر در ضمن اين پنج ركـن اساسـي گنجانـده شـده اسـت           مادي و معنوي    

  .)۱۲۰ـ ۱۱۹: ۱۴۰۶؛ بوطي، ۲/۹۲: ۱۳۷۸؛ ميرزاي قمي، ۱/۴۱۷: ۱۴۱۷؛ غزالي، ۱/۱۰: ۱۳۷۲

  كدام مصلحت؟
يك از علماي اسلام اعم از شيعه و سنّي، مصلحت بدون ضابطه و معيار را مبناي                  هيچ

تـوان گفـت علمـاي اسـلام بالاتفـاق             اجمال مي  به طور . دهند  استنباط حكم قرار نمي   
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تواند مبناي حكم حكومتي قرار گيرد كه موازين و ضـوابط      كه مصلحت مي   معتقدند
توانـد   زير در آن رعايت شده باشد و حاكم اسـلامي بـر اسـاس چنـين مـصالحي مـي                 

  :احكام حكومتي صادر نمايد
گار باشـد و آنهـا را       ـ مصلحت مورد نظر بايد با اهداف و مقاصد كلّي شرع ساز           ۱

  .) به بعد۱۱۵: ۱۴۰۶؛ بوطي، ۱۴/۲۸۳: ۱۳۷۴؛ گرجي، ۲/۱۲۹: تا شاطبي، بي(تضييع ننمايد 
 يك از احكام كلّي و جزئي اسلام ـ با نصوص شرعي مخالفتي نداشته باشد و با هيچ۲

  .)۱۱۵: ۱۴۰۶؛ بوطي، ۵۳۶: ۱۴۱۳مكارم شيرازي، (كه در كتاب و سنّت آمده در تنافي نباشد 
ـ زمينة مصلحت مسائل اجتماعي و سياسي و روابط بين دولت و ملّت و روابـط                 ۳
باشد، نه مسائل عبادي؛ چون حاكم در مـسائل عبـادي حكمـي نـدارد               ... المللي و   بين

  .)۲/۱۲۹: تا ؛ شاطبي، بي۳۸۰: ۱۳۷۲شهيد اول، (
اصـولاً حكومـت و   . )۱۱۵: ۱۴۰۶بـوطي،  (ـ رعايت اهميـت در مـصالح شـده باشـد          ۴
در صورت تزاحم . )۵۵۲: ۱۴۱۳مكارم شيرازي، ( گردد به مراعات الاهمّ فالاهمّ يت برمي ولا

  . و جاي مناقشه نداردبين دو مصلحت، تقديم مصلحت مهمتر جزء اصول عقلايي است
ـ رعايت جوانب كارشناسي و استفاده از نظرات خبرگان و متخصّصان امور بـر               ۵

  .)۷۷: ۱۳۷۷ ؛ معرفت،۵۳۶: همان(اساس شور و مشورت 
كردند و  هاي متعارف مشورت مي  با اينكه معصوم بودند ولي به شيوهپيامبر اكرم

حتي به مشورت به شيوة     . )۷۶: ۱۳۷۷معرفت،  ( هرگز تحميل و تحكّمي در كار نبوده است       
يا رسول االله أرأيت إذا نزل بنا أمر لـيس     «:  پرسيدند وقتي علي . اند  متعارف امر فرموده  

اجعلـوه شـوري بـين المـؤمنين و         «: ، فرمودنـد  » ما نعمـل فيـه؟     کلا سنّی من  فيه كتاب و    
خلاصـه اينكـه در   . )۶۱۵: ۱۴۱۰، به نقل از فـرات كـوفي،      ۱۰۱: همان(» لاتقصرونه بأمر خاصّی  

مواردي كه نص شرعي نيست آن را با مشورت انجام دهيد و مشورت را در همة مـوارد                  
 و أمـرهم شـوري بينـهم       . دهـد   ش قرار مـي   قرآن مؤمنان را مورد ستاي    . به كار بريد  

  .بند به مشورت هستند  چرا كه در تمام ابعاد حيات فردي و اجتماعي پاي)۳۸/ شوري(

  ساير مباني استنباط حكم حكومتي
حكـم عقلـيّ يتوصّـل بـه إلـي حكـم       «دانشمندان علم اصول دليـل عقلـي را بـه        : عقل
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تعريـف كـرده،    » ه إلي حكـم شـرعيّ     ما يمكن التوصّل بصحيح النظر في     «يا به   » شرعيّ
در ايــن زمينــه بحثهــاي . مــستقل و غيــر مــستقل: انــد آن را بــر دو قــسم تقــسيم كــرده

. داري در كتابهاي اصولي انجام گرفته و ما در صدد تكـرار آن مباحـث نيـستيم                  دامنه
گوييم كه تقريباً اكثريت قريب به اتفاق علماي اصولي، عقل را بـه هـر             همين قدر مي  

داننـد و در اسـتنباط احكـام الهـي كـم و بـيش از آن اسـتفاده                     مش حجّت مـي   دو قس 
راستي كـدام حكـم خداسـت كـه مـورد تـصديق عقـل و توصـية عـرف و                     . كنند  مي

صرافت طبع سليم قرار نگرفته باشد؟ همـاهنگي بـين عقـل و شـرع بزرگتـرين گـواه                   
نگي اسـتكه   صدق پيامبر و بزرگترين دليل و حجّت بر عموم مردم است و اين همـاه              

لـذا  . پيامبر و عقل را يك حجّت قرار داده كه آن عقل ظاهر و اين پيامبر باطن اسـت             
اين احكام كلّي كه وحـي و عقـل در آنهـا هماهنـگ هـستند مـصدر و منبـع احكـام                       

عقلي كه به نـور وحـي منـوّر         . اند كه به مسائل محدود و متغير اختصاص دارند          جزئي
شـود و آنهـا را از احكـام كلّـي اسـتنباط           ان نمـي  باشد در شناخت احكام جزئـي نـاتو       

معظـم مـصالح    «آري  .  كند، به ويژه با توجه به منبع سرشار بيانـات معـصومان             مي
؛ عمـدة مـصالح و    )۱/۸: ۱۹۶۸عزالـدين بـن عبدالـسلام،       (» الدنيا و مفاسدها معروف بالعقـل     

خـواهيم   ه مـي شود، بنابراين، آنچه ك مفاسد دنيوي به وسيلة عقل كشف و شناخته مي  
در اينجا اضافه نماييم اين است كه عقل علاوه بـر اينكـه در بـاب ملازمـات عقليـه و                     
حسن و قبح عقلي حجّت است قسم ديگري هم وجود دارد و آن اينكه هرگاه عقـل                 
موضوعي را ملاحظه كند ولي نه به لحاظ نفس و ذات آن موضوع بلكه از آن حيث                 

ا داراي مفسده، و سـپس بالاسـتقلال حكـم          كه آن موضوع داراي مصلحت است و ي       
به وجوب و لزوم آن موضوع داراي مصلحت كند و يا حكم به لـزوم اجتنـاب از آن                   
موضوع داراي مفسده نمايد، آيا از اين حكم عقل، وجوب و حرمـت در نـزد شـارع                  

شـود يـا نـه، بـه طـوري كـه علـم بـه مـصالح و مفاسـد از مـصادر و منـابع                             كشف مي 
رسد در صورتي كه عقل، مـصلحت و مفـسدة    لامي باشد؟ به نظر ميگذاري اس   قانون

چيزي را كـشف و درك كنـد بـه شـرط اينكـه ادراك عقـل مـستند بـه مـصلحت و           
در اين حال نيز استنباط حكم      . مفسدة عمومي باشد، تمام عقلا در ادراك آن برابرند        

نـي اگـر عقـلا      ؛ يع )۷۹ ـ  ۲۱/۷۵: ۱۳۷۶سـبحاني،   (شرعي از حكم عقلي صحيح خواهد بود        
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اي بـه چيـزي    با قطع نظر از عادات، رسوم و گرايشهاي قـومي و قبيلـه   »  هم عقلاء  بما«
شود حكم عقل عملي نيز همان است و از آنجايي كه بايـدها          حكم كردند، معلوم مي   

و نبايدهاي عقل عملي ناشي از فطرت است و فطرت مشترك بين همة انسانهاست و               
ذلـك الـدين    ... فطرة االله التي فطر الناس عليهـا       ست  دين هم احكامش مطابق فطرت ا     

كلّمـا حكـم    «.  طبعاً بين حكم عقل و حكم شرع اختلافي نخواهد بـود           )۳۰/ روم( القيّم
  .»به العقل حكم به الشرع

  عقل و تجربيّات بشري
در اين بخش ضمن تأكيد بر اهميت عقل به طور كلّي و تأييد مطالب گذشته، نكاتي                

ل اسـتدلالگر و بـه اصـطلاح عقـل ابـزاري و تجربـي كـه بيـشتر جنبـة              را در مورد عق   
نبايد از اين نكتـه غفلـت گـردد كـه عقـل و تجربيـات                . گردد  كاربردي دارد بيان مي   

بشري منبع سرشاري است كه در طول ساليان متمادي اندوخته شده و سينة تاريخ پـر                
.  ما به يادگار مانده اسـت      از انواع تجربيات تلخ و شيريني است كه از اجداد و نياكان           

دهـد،    اي شفّاف، گذشته را پـيش روي مـا قـرار مـي              اين تجارب چنانكه به مثابه آينه     
قرآن كه به   . تواند همانند نورافكني قوي زواياي تاريك آينده را نيز بر ما بنماياند             مي

طور مسلّم كتـاب قـصّه نيـست، گـاهي برخـي از قـصص را ماننـد داسـتان حـضرت                       
كند، چرا؟ يكي از اسرار آن اين اسـت كـه           د در سي مورد تكرار مي     ، شاي  موسي

اي، علم جديدي وجـود       خواهد انسانها درس عبرت بگيرند؛ زيرا كه در هر تجربه           مي
متأســفانه نقــش عقــل و   . دارد و تجــارب، خلاصــه و عــصارة عقــل انــسانهاست    

ورد توجه   و بزرگان دين چنان كه بايد م       كاركردهاي وسيع آن در زندگي پيامبر     
شود كه آنان امور اجتماعي و فردي خود را           گيرد و اين معنا بيشتر تلقين مي        قرار نمي 

اند و اين در حـالي اسـت كـه آن بزرگـان               داده  گيري از غيب و الهام انجام مي        با بهره 
ـ از عقـل و تجـارب متعـارف بـشري بـه صـورت                 هرچند براي تعليم انسانهاي عادي     ـ

ريزيهـاي   مختلف و تحليل مسائل گوناگون، به ويژه در برنامـه      گسترده در انجام امور     
، ۲۷۱؛ ۵، خطبـة   ۵۷: تـا   ، بـي  نهج البلاغه : ك.براي نمونه ر  (اند    جسته  حكومتي و سياسي بهره مي    

ما موظفيم به تأسّي از اين بزرگـان و رهبـران           . )۱۴۶، خطبة   ۴۴۲؛  ۱۳۴، خطبة   ۴۱۵؛  ۹۱خطبة  
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از سوي شرع مطهر از عقل و انديشة خود و تجارب شده   با توجه به كلّيات ارائه  ديني
ــريم  ــدان گــسترده . ديگــران كمــال اســتفاده را بب ــسائل حكــومتي، مي ــراي  در م اي ب

، قـرآن ايـن      بـالاتر از سـيرة معـصومان      . انديشي عقل بشري وجود دارد      مصلحت
قـرآن بـه انحـاي مختلـف        . حبل االله المتين و العروی الوثقي در دسترس همگان اسـت          

توان از حدود شصت، هفتـاد        تنها در يك مورد مي    . ت عقل را امضا كرده است     سندي
آية قرآن نام برد كه در آنها به اين مسئله اشاره شده است كه ايـن موضـوع را طـرح                     

بـه عنـوان مثـال از يـك         ]. يا تدبّر نماييد و بينديـشيد     [كرديم تا دربارة آن تعقّل كنيد       
إنّ شـرّ الـدوابّ عنـد االله         : فرمايد  قرآن مي . يمآور  انگيز قرآن نمونه مي     تعبير شگفت 

ها كساني هستند كه كر و لال و  ؛ بدترين جنبنده)۲۲/ انفال( الصمّ البكم الذين لايعقلون
قـرآن  . گيرنـد   كساني هستند كه از انديـشة خـويش سـود نمـي           » لايعقلون«. اند  لايعقل

سلك حيوانات و به نام چارپايان گونه افراد را كه نام انسان زيبندة آنها نيست، در   اين
؛ بـر   )۱۰۰/ يـونس ( و يجعل الرجس علي الذين لايعقلون      . دهد  مخاطب خويش قرار مي   

در اين دو آيه كه به عنـوان نمونـه ذكـر            . دهد  كنند پليدي قرار مي     آنان كه تعقّل نمي   
. كرديم، قرآن به اصطلاح اهل منطق، به دلالت مطابقي دعوت به تعقّل نمـوده اسـت               

آيات بسياري نيز وجـود دارد كـه قـرآن بـه دلالـت التزامـي سـنديت عقـل را امـضا                       
اصولاً اين عقل است كـه انـسان را بـر پـذيرش شـرع و                . )۵۶ـ ۵۴: تا  مطهري، بي (كند    مي

سازد و اگر نقش فعال عقـل انكـار شـود بنـاي شـرع         عمل بر طبق احكام آن ملزم مي      
 مرتبه كلمة عقـل بـا   ۴۹قرآن مجيد حدود در . ماند گردد و چيزي باقي نمي ويران مي 

صرف نظر از آيـاتي كـه در        . ) به بعد  ۴۶۸: ۱۳۶۴عبدالباقي،  (مشتقاتش استعمال شده است     
 نقـل شـده اسـت    خواند، از پيامبر اكـرم  آنها به تأمّل و تفكّر و دقت و نظر فرا مي          

؛ عقـل اسـاس و      )۹۱ و   ۱۰/۳۲: ۱۳۷۴گروهي از نويـسندگان،     (» العقل أساس ديني  «: كه فرمود 
. نيـست شرع چيزي جز عقل ظاهر و عقل چيزي جـز شـرع بـاطن               . پاية دين من است   

العقـل  «: فرمايـد    مي علي. آري، عقل و شرع هر دو فرستاده از جانب خداوند هستند          
عقــل «، )۱/۱۱۰: همــان(» عقــل مــصلح كــل اســت«، )۱/۷۰: ۱۳۷۳آمــدي، (» رســول الحــقّ

تـدين انـسان بـه انـدازة عقـل          «،  )۲/۱۳۷: همـان (» سرلشكر و فرمانده قشون الهـي اسـت       
 و  ، صدها حديث و سخن در باب عقـل و ارزش          در كتب حديثي  . )۴/۳۱۳: همان(» اوست
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: ك.؛ نيـز ر   ۴۸۶۸ ـ  ۷/۴۸۶۲: ۱۳۷۳گـروه مؤلفـان،     ( رسـيده اسـت       آن از معصومان   اهميت

اينهـا نورافكنهـاي    . )۱۴۱۳۹ ـ  ۱۹/۱۴۱۲۰: ۱۳۷۳رساني خانة كتاب ايـران،        مؤسسة تحقيقاتي و اطلاع   
از ديـدگاه مـولاي   . دهنـد  اند كه راه صحيح زندگي را بـه بـشريت نـشان مـي        پرنوري

 و  )۱/۲۷: ۱۳۸۸كلينـي،   ( فقدان عقل، فقدان زندگي اسـت        طالب  متقيان، علي بن ابي   
داشتن عقل ماية حسن سياست و حيات و زندگي است و نابودي و هلاكت، ناشي از              

 اسـتبداد و    علـي . )۲/۶۲۳: ۱۳۷۳آمـدي،   (» ره تعجّـل تـدميره    من سـاء تـدبي    «. تدبير بد 
خودرأيي را ماية هلاكت و اسـتفاده از خـرد و اندوختـة فكـري ديگـران را موجـب                    

  .)۱۵۲، قصار ۱۱۶۵: تا ، بينهج البلاغه (شمرد  شراكت در عقول آنان برمي
 بـه امـرا و      هاي گذشته از جملـة سفارشـات علـي          مندي از تجارب جامعه     بهره

به طور قطع جوامع انساني به دليل برخورداري از استعداد، عقل، تدبير و             . واليان است 
اند كـه اسـتفاده از    گيري از آن به دستاوردهاي بسيار و خصلتهاي نيكويي رسيده        بهره

خرد استعدادي است   «. گردد  مندي از مواهب الهي مي      آن موجب زيادت خرد و بهره     
هـاي طـولاني سـبب        تجربـه «. )۱/۸۵: ۱۳۷۳آمـدي،   (» ابـد ي  كه با علم و تجربه افزايش مي      

آن حـضرت بـه مالـك رضـوان االله عليـه       . )۷۸/۱۲۸: ۱۳۶۲مجلسي،  (» افزايش خرد اسـت   
كند كه آيينها و سنتهاي ممدوح مردم مصر را تغيير نـداده و از دانـشمندان       توصيه مي 

اي را بـر   ديدهآيـين پـسن  «. آنان براي استواري شهرها و نظم و امنيت مصر سود جويد          
اند و رعيت بر آن سنّت به نظام آمـده     هم مريز كه بزرگان اين امت به آن عمل كرده         

با دانشمندان و حكيمـان فـراوان گفتگـو كـن، در تثبيـت              ... و حالش نيكو شده است    
آورد و آن نظم و آييني كه مردم پـيش از تـو برپـا                 آنچه امور بلاد تو را به صلاح مي       

  .)۵۳، نامة ۲/۳۲۵: ۱۳۷۶، لبلاغهنهج ا (» اند داشته

  عرف، سيره و بناي عقلا
رسد در كنار موارد مذكور، از عرفهاي صحيح، سيره و بناهاي عقلايي نيـز        به نظر مي  

  :نويسد غزالي مي. بتوان براي وضع قوانين حكومتي سود جست
عادت و عرف آن چيزي است كه به كمك عقلها در جانها رسوخ يافته و ذوقهاي                

  .)۱/۵۸: ۱۳۷۵جعفري لنگرودي، (آن را قبول كرده است سليم 
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نگـاهي كوتـاه    . اند  اي از فقه، به عرف تمسك كرده         شيعه در موارد عديده    فقهاي
در ضمن بحـث از سـيره   . كند اين ادعا را تأييد مي    » جواهر الكلام «به كتاب ارزشمند    

اند كه بـه      پرداختهو بناي عقلا و ارتكازات عقلايي، دانشمندان اصولي به نكتة مهمي            
رسد با اين كار مشكل عمده در راه حجّيت عـرف را بـه كلّـي مرتفـع نمـوده                 نظر مي 
مراد از بناي عقلا صرف عمل خارجي نيست تا گفته شود اين     : گويند  اينان مي . باشند

 وجود خارجي نداشته اسـت تـا مـورد امـضاي او قـرار             عمل كه در زمان معصوم    
عقلايـي هـم هـست هرچنـد كـه هنـوز بـروز و ظهـور                 گيرد، بلكه شـامل مرتكـزات       

، بـه   ۴/۲۳۴: ۱۴۱۲صـدر،   (خارجي نيافته و مطابق آن هيچ رفتاري صورت نپذيرفته باشـد            

شود   خلاصه، طبع انسانهاي خردمند كه عرف از آن ناشي مي         . )۲۲۵: ۱۳۷۱فيض،  : نقل از 
نيز سيرة عقـلا و      امام خميني . اگر مورد ردع قرار نگرفته باشد، همواره اعتبار دارد        

 تحقق يافته باشد مـادامي كـه ردّ   عرف را اگرچه در زمانهاي متأخر از زمان ائمه        
: ۱۳۷۶؛ ۱۳۰ـ ۱۲۴: ۱۳۶۸(داننــد  و منعــي دربــارة آنهــا نرســيده باشــد حجّــت و معتبــر مــي

مرحوم مغنيه ضمن تذكر اينكه مراد از سيره و بناي عقـلا، همـان عـرف عـام                 . )۸۲ـ ۶۴
 مذهب، و شارع، سيد و پيشواي اهل عـرف و عقـل اسـت كـه در                  است از هر دين و    

گذاري خود به عرف مألوف و متداول توجه داشته و در پرتو عرف و سـيره بـا                    قانون
مردم سخن گفته است، اعتبار عـرف و بنـاي عقـلا در نـزد شـارع را موجـب نظـم و                       

مـور نظـم و   يـك از ا    داند و اينكه اگر بنـاي عقـلا و عـرف نبـود هـيچ                سامان امور مي  
يافت و بدين ترتيب همة عرفها و بنائات عقلايي را در تمام زمانها حجّـت                 سامان نمي 
  .)۲۲۲: ۱۹۸۰(داند  و معتبر مي

بحث در اين زمينـه بـا طـرح مـوارد           . شود  در اين فرصت به همين مقدار اكتفا مي       
ي و تواند از همـة ايـن مبـان    به هر حال حاكم اسلامي مي     . گيري است   ديگري قابل پي  

ابزارها استفاده كند و مصالح عمومي امت را تشخيص داده و حكم حكـومتي صـادر     
نمايد به واسطة اينكه شارع مقدس او را مـأمور كـرده و بـه او اذن داده اسـت كـه بـا                        

بـه ايـن   ... استفاده از تجربيات، عقل، دانش، آگاهيهاي بـشري، عـرف، بنـاي عقـلا و         
د از مصالح و مفاسد كلّي مورد نظر شرع هم خارج      مسئوليت خطير اقدام نمايد، لكن نباي     

  .)، با تصرّف۳۶/۱۵: مجلة مسجدگرجي، (شود و موجب تحليل حرام يا تحريم حلال گردد 
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